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روایت ن�هبانی که با شیوه ای مت�اوت، دختران و بانوان را به رعایت �وش� ��اب دعوت می کند

گل� به اسم و�ار
3

راه تجربه

گـر از آن  می کنـم. گاهـی یـک گیـره روسـری هدیـه می دهـم و می گویـم ا
گـر هـم نوجـوان یـا جوانـی  اسـتفاده کنـی، حجابـت کامل تـر می شـود. ا
چـادری در جمعـی باشـد کـه همراهانـش حجـاب کامـل ندارنـد، یـک 
گلـدان کوچک کادوپی� شـده با جمله ای از بیانات رهبر شـهید درباره 
حجـاب بـه او هدیـه می دهـم. ترجی� می دهـم این کار در جمـع انجام 

شـود تـا دیگـران هم بـه رعایـت حجاب تشـویق شـوند.
خاطـره ای هـم از دوران مسـئولیتش در سـالن ورزشـی بهمـن دارد؛
«روزهای اول به دخترها گفتم دوسـت ندارم در شـیفت من با پوشـش 
نامناسب حاضر شوید؛ حیف این موهای زیبای شماست که نامحرم 
ببینـد. خـود بچه هـا پذیرفتند اما بعضـی از مادرها مخالفـت می کردند 
و می گفتنـد هنـوز کوچک انـد. برایشـان توضیـ� دادم کـه بیـرون از 
خانـه، فرقـی نمی کنـد مهدکـودک باشـد، مدرسـه، خیابـان یـا باشـگاه؛
هـر محیطـی پوشـش متناسـب خـودش را می خواهـد. حـدود یـک مـاه 
طـول کشـید تـا مادرهـا هـم قانـع شـدند و از آن پـس، بچه هـا بـا روسـری 

در سـالن حاضـر می شـدند.«
کیـد می کند: این شـیوه امـر به معروف را با اعتقـاد انتخاب کرده ام  او تأ
گر هم کسـی مانعم شـود، از انجام وظیفه شرعی ام دست نمی کشم. و ا
خوشـبختانه بیشـتر کسـانی کـه هدیـه می گیرنـد، اسـتقبال می کننـد؛
بعضی ها ذوق زده می شـوند و حتی اشک می ریزند. البته مواردی هم 
بوده که خود دختر به حجاب علاقه داشته اما خانواده، به ویژه پدرش،

بـا ایـن موضـوع موافـق 
نبوده است.

حرف ○●�
فراموش می شود؛ 

گل می ماند
 غلامیـان، یکـی از بانوانـی 
کـه شش هفت  سـال پیـش 
، گلـدان هدیـه گرفتـه اسـت

جـوری کـه انـگار همیـن امـروز 
ایـن اتفـاق افتاده، بـا ذوق تعریف 
می کند: من و دخترم به سالن ورزشی 
بهمـن رفت وآمـد داشـتیم؛ خـودم اوایل 
عبـا می پوشـیدم امـا از وقتـی آقـای کریمیان 
پدرانـه گفـت چـادر به عنـوان حجـاب حضـرت 
فاطمـه)س( بهتـر اسـت، چـادر پوشـیدم و یـک گلـدان 
پتـوس زیبـا هدیـه گرفتـم. برایـم جالـب بـود کـه یـک نفـر، آن 
هـم بـا حقوقـی ناچیـز، از جیـب خـودش بـرای حجاب داشـتن 
دیگـران هدیـه بخـرد. پرسـیدم حـالا ضـروری اسـت کـه حتمـا 
هدیه بدهید؟ شـفاهی بگویید، کافی است. پاسخ داد «اولا در 
گـر فقـط حـرف باشـد، فرامـوش  راه امام زمان)عـج( اسـت. ثانیـا ا

می شـود ولـی گل می مانـد.«
او بـا اشـاره به اینکـه دختـرش هـم بـه خاطـر تشـویق ها و گیـره 
روسـری ای که از آقای کریمیـان هدیه گرفته، طوری تشـویق 
شـده کـه در ده سـالگی محجبـه اسـت، ادامـه می دهـد: آقـای 
کریمیـان معتقـد اسـت ارزش و جایـگاه بانوان خیلی بالاسـت؛

به همین دلیـل نبایـد خود را به راحتی در معـرض دید همگان 
قـرار دهنـد. همـه را دختران خـودش می دانـد و به عنوان یک 
پـدر یـا عمـوی دلسـوز و مهربـان خیلـی غصـه می خورد کـه چرا 
ک مـا تحـت تأثیـر تبلیغـات دشـمن و بدخواهـان  دختـران پـا
بـه بی حجابـی کشـیده می شـوند؛ بـه همیـن دلیـل هرجـا از 
هـر فرصتـی بـرای ترویـج حجـاب اسـتفاده  می کنـد. مثـلا حتـی 
بـرای جشـن تکلیـف دختـرم جایزه گرفت یا برای مشـارکت در 
پـک لوازم تحریر که هر سـال بـرای نیازمندان تهیـه می کنیم،
دفترهایی می خرد که تصویر دختران محجبه داشته باشند.
زمان اغتشاشـات سـال 1۴۰1 هم بـا وجود فضای منفـی جامعه 
علیـه حجـاب، بـدون هی� تـرس و واهمه ای با محبت و از سـر 
دلسـوزی، پدرانـه بـا دخترهـا صحبـت و تشویقشـان می کـرد و 
سـبب می شـد کمتـر تحـت تأثیـر فضای آن زمـان قـرار بگیرند.

هدیه ای که تک�یر شد○●�
ماجـرا از ایـن قـرار اسـت کـه محمـود کریمیـان، یکـی از 

نگهبانـان حفاظـت فیزیکـی سـالن ورزشـی شـهید ناصری 
در محلـه خواجه ربیـع کـه حـدود نیمـی از عمـرش را در ایـن 
خدمت گذرانده اسـت،1۰سـالی می شـود با یک ایـده جالب، در 
زمینـه حجـاب و امربه معـروف و نهـی از منکـر فعالیـت می کنـد.
او کـه علاقـه خاصـی بـه گل و گیـاه دارد، می گویـد: ایـن علاقه در 
وجودم بود و فقط یک جرقه برای بیدارشـدن می خواسـت که 
آن هـم سـال ۹۶ زده شـد؛ وقتـی معـاون فرهنگـی وقـت منطقه 
شـهرداری، به مناسـبت نوروز به ما گلدان هدیه داد، دیدم چه 
کار قشـنگی؛ چـرا مـن این کار را نکنم! این شـد که بـا چند گلدان 
حسـن یوسـف کـه هـم خوش قیمـت بـود و هـم به راحتـی بـا هـر 
محیطـی سـازگار می شـد، شـروع کـردم بـه پـرورش گل در خانه؛
بـا قلمـه زدن و تک�یـر آن چند گلـدان  و اضافه شـدن گل هـای 
دیگـر مثـل سانسـوریا، کار بـه جایـی رسـید کـه دیگـر فضایـی 
بـرای نگهداری نداشـتم؛ تعـدادی را به محـل کار منتقل کردم 

و آنجـا هـم یـک گلخانـه کوچـک شـکل گرفت.
زیادشـدن تعـداد گل و گلدان هـا آقـای کریمیـان را بـه ایـن فکـر 
انداخت که گل هم می تواند در فهرست وسایلی که تا آن زمان 
به دختران باحجاب هدیه می داد، قرار گیرد؛«همیشـه عادت 
داشتم به افراد محجبه به خصوص کودکان و نوجوانان شکلات 
یـا گیـره روسـری هدیـه کنـم تـا تشـویق شـوند امـا بـا زیادشـدن 
گلدان هـا بـه ذهنم رسـید کـه گل و گیـاه هم هدیه خوبی اسـت،

به ویـژه اینکـه خانم هـا خیلی گل دوسـت دارنـد. به این ترتیب 
دختربچه هـای با حجـاب را کـه بـه سـالن ورزشـی می رفتنـد، بـا 
گیـره روسـری و شـکلات تشـویق بـه پوشـیدن چـادر می کـردم 
و وقتـی چـادری می شـدند، بـه آن هـا گلـدان هدیـه مـی دادم یـا 
وقتـی می دیـدم خانمـی جـوان میـان یـک جمـع بی حجـاب،

محجبـه اسـت به او هدیـه می دادم.«
او کـه تا به حـال حداقـل صد گلـدان بـا هزینـه شـخصی بـه افـراد 
محجبـه هدیـه کـرده اسـت، همان طور کـه جـواب سـلام و 
کیـد می گویـد: گلدان هـا  احوالپرسـی عابـران را می دهـد، بـا تأ
مشـتری زیـاد داشـت، از خانم هـا گرفتـه تـا آقایـان محـل کارم.
ولـی بـه هی� وجه آن هـا را نفروختم. تا همه را هدیه دادم و الان 

فقـط چندتـا مانـده اسـت.

احساس و�یفه، حتی در مسیر رفتن ○●�
به سرکار

امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر بـرای آقـا محمـود بـه سـالن 
شـهیدناصری و فضای سبز اطراف آن خلاصه نمی شود؛ هرجا 
احسـاس کنـد می توانـد بـا مهربانـی قدمـی بـردارد، از خیابـان 
گرفتـه تـا جمع هـای خانوادگـی و محـل کار سـابقش، همیـن 

شـیوه را ادامـه می دهـد.
گر دختر  او می گویـد: معمـولا مسـیر محل کارم را پیاده مـی روم. ا
محجبـه ای، به ویـژه قبـل از سـن تکلیـف ببینـم، تشـویقش 

زهرا شریعتی | وسط پارک همان طور که نگاهش 

به گلدان توی دستش دوخته شده، هم ذوق زده است 
و هـم مـات و مبهـوت؛ چرا من؟ اصلا به چه مناسـبت؟ نه 
تولدم اسـت نه عید یا مناسبت خاصی! مرد هم سکوت 
گهان  کـرده اسـت تـا شـاید خـود دختـر متوجـه شـود کـه نا
یکـی از همراهـان خانـم بلند می گوید:«بـه خاطر چادرت 
لات ب� پاس� این چند دقی�ه  است.» و او را از هجوم س�ا
رها می کند. حدسش کاملا درست است، چون بین همه 
خانم هـای جـوان و نوجوان جمع، پوشـش کاملی دارد.

امـا ایـن بانـو تنهـا فـرد محجبـه ای نیسـت کـه از محمـود 
کریمیـان، نگهبـان حفا�ـت فیزیکـی سـالن ورزشـی 

شـهید ناصری، هدیه می گیرد.
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